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چین در مسیر 
ابرقدرتی جهانی

به نوشــته روزنامــه ایندیپندنت 
«شــی جین پینگ»، رئیس جمهوری 
چین، که از سال ۲۰۱۲ رهبری حزب 
کمونیســت چین و نیــز رهبری این 
کشــور را بر عهده گرفته اســت، در 
جریان کنگره ملی پنج سالانه حزب 
حاکم کمونیســت با این توضیحات 
که «ملــت چین به پاخاســته، قوی 
شده و اکنون چشــم انداز درخشان 
جوانه زدن را می پذیرد. این دوره ای 
اســت کــه چین بیشــتر بــه نقطه 
مرکزی نزدیک می شود و کمک های 
بیشــتری به بشــریت می کند. چین 
کشــور بزرگی است و ســختی ها و 
مشقت های بســیاری به خود دیده 
است اما همچنان تسخیرناپذیر باقی 
مانده اســت...»، از طرح کشــورش 
تا ســال ۲۰۵۰ بــرای تبدیل شــدن 
به «رهبــر جهانــی» و «بزرگ ترین 
ابرقــدرت جهــان» پرده برداشــته 
اســت. به گفتــه او، زمــان آن فرا 
رسیده است تا چین به یک «نیروی 
مقتدر» تبدیل شده که بتواند جهان 
را در مســائل سیاســی، اقتصادی، 
نظامی و محیط زیستی رهبری کند و 
این نقطه عطف تاریخی، در توسعه 
چین نهفته اســت.  واضح و روشن، 
«شــی جین پینــگ»، رئیس جمهور 
(توجیه  مفهوم پــردازی  بــه  چین، 
و بازنمایــی) هدف نهایی و مســیر 
توسعه این کشور در مسیر ابرقدرتی 
جهانی، برای مردم چین و جهانیان 
پرداخته است. مســئله ای که درک 
این قدرت  ژئوپلیتیکی  رقابت هــای 

نوظهور را با هژمون جهانی (ایالات 
متحده) در محیط امنیتی این کشور 
(دریای چین جنوبی و شــرق دور) 
آسان تر می کند.  با این حال و با وجود 
اقتصادی،  پیشــرفت های  تمامــی 
سیاسی و نظامی این قدرت مدعی، 
همان طور که صاحب نظران عرصه 
بین الملل معتقدند، از شاخصه های 
این اســت که  بــزرگ  قدرت هــای 
در  را  قدرت هــا  دیگــر  پرســه زدن 
هیچ وجه  بــه  امنیتی شــان  محیط 
برای  کــه  موضوعی  برنمی تابنــد؛ 
مثال روســیه چه در زمــان جهان 
دوقطبی و چه حتــی زمان کنونی، 
در آســیای مرکزی، قفقاز و اروپای 
شــرقی تحمل نکرده و شدیدا با آن 
برخورد می کند. وقایع ســال ۲۰۰۸ 
در گرجستان (اوســتیای جنوبی) و 
نیز همین اواخر، در اوکراین شواهد 

خوبی بر این باورند. 
با این تفاســیر در محیط امنیتی 
شرق و جنوب شرق آسیا، کره شمالی 
و شاخ و شانه کشیدن این کشور برای 
آمریــکا و متحدانش، آزمون بزرگی 
برای مدعی جدیــد هژمون جهانی 
(چین)، به حساب می آید. اینکه در 
شرایط مختلف این کشمکش، چین 
چه نقشی را بر عهده خواهد گرفت 
و چه واکنشــی از خود بروز خواهد 
داد و نیز اینکه درگیری احتمالی در 
محیط امنیتي خود را تحمل خواهد 
کرد یا خیر؟ سؤالی است که بی شک 
ســهم مهمی در تفهیم برداشــت 
جهانیــان از مدعی ابرقــدرت آینده 
جهان خواهد داشت چراکه از دیگر 
شاخصه های قدرت های جهانی این 
اســت که دیگر قدرت ها و مردمان 
جهــان نیــز او را به عنــوان هژمون 

جهانی شناخته باشند. 

نگاه

تلاش هاي طاقت فرسا در مصر
صبــح روزي کــه عبدالرحمــان دابــي دادگاه داشــت، ناگهان 
همســرش، مروه ابوزید، جیغ کشید. این جیغ کشیدن به خاطر حکم 
اعدامي بود که علیه همســرش صادر شــد. او به اتهام همدســتي 
با گروهي در الجیزه بازداشــت شــده بود؛ گروهي که در پرونده اش 
هیچ گونه اتهام قتلي نبود. بعدها در ملاقات هایي که با همســرش 
داشــت، کمي شرایط بهتر شد. یك بار همســرش را در لباسي قرمز 
که مخصوص اعدامي هاســت ملاقات کرد. داشــت لبخند مي زد. 
به نظر مي رســید اهمیتي به حکم اعدامش نمي دهد. او همچنان 
تأکید دارد که «بي گناه» بوده اســت. به همین دلیل همسرش تلاش 

مي کند هرطور شده او را نجات دهد.
تلاشي بیهوده

مــروه چهاربار با خانواده ســایر محکومان به اعــدام در همان 
قضیــه، تلفني تماس گرفت. آنها را هم تشــویق کرد تلاش کنند تا 
نزدیکانشــان را از مرگ نجات دهند. مي گوید آنها در اوایل خواستار 
ملاقات با محمد فایق، رئیس شوراي ملي حقوق بشر مصر، شدند. 
در آن دیــدار بود کــه او گفت: «در مســائلي از ایــن قبیل دخالت 
نمي کنــد». پــس از آن خانواده زندانیان به ســراغ مفتي جمهوري 
مصر رفتند، اما حتي نتوانســتند با رئیس دفتر او هم دیداري داشته 
باشــند. مروه مي گوید همه نهادهاي مســئول در مصر با رســانه ها 
مشــکل دارند. هیچ کدام حاضر نیستند خبري به ما بدهند. بنابراین 
آنها به شبکه هاي اجتماعي پناه آوردند و هشتگ ۱۱ بي گناه در خطر 
اعــدام را به راه انداختند. کســان دیگري نیز با آنها همراه شــدند و 
پویش گســترده اي را علیه اعدام این افراد به راه انداختند، اما همه 
این تلاش ها بیهوده بود و مورد «بي توجهي» مقامات رســمي قرار 
گرفت. در این میان ابراهیم خلیل کسي است که از رفتن به دنبال هر 
روزنه امیدي که باشد دست بردار نیســت. شاید به این وسیله بتواند 
جان پسرش، لطفي خلیل، را نجات دهد. او نیز دو سال است که به 

اعدام محکوم شده.
ابراهیــم از ســندیکاي روزنامه نگاران گرفته تا مراکــز قانوني تا 
نهادهاي مخالف مجازات اعدام، همه را ســر زده اســت. از شوراي 
حقوق بشــر تا مرکز وزارت دفاع مصر جایي نبوده که نرفته باشــد. 
خانواده محکومان به او حاج ابراهیم مي گویند. با وجودي که بالاي 
۶۰ ســال دارد، از رفتن به این مراکز خســته نمي شود. خودش اهل
کفر شیخ است. از آنجا به قاهره مي آید؛ هرروز و به صورتي مستمر 
و مداوم.  مي گوید: «بچه من بي گناه است. پلیس او را در جریان یك 
درگیري بازداشــت کرده است. دوستانش او را لو داده  اند. حتي بعد 
از دستگیري او بود که ماجراي انفجار اتوبوس دانشجویان دانشکده 

جنگ اتفاق افتاد، ولي به او هم مثل بقیه حکم اعدام دادند».
چندي پیش یك بار دیگر هشت ســازمان حقوق بشري از دولت 
مصر خواســتند پروتکل داوطلبانه بین المللي درباره حقوق مدني 
و سیاســي را امضا کند. هدف از ایــن پروتکل ها لغو مجازات اعدام 
اســت. تاکنون چندین بار این نهادهاي حقوقي دعوت خود را تکرار 
کرده  انــد. دیده بان حقوق بشــر در جدیدترین گزارشــي که ششــم 
ســپتامبر منتشــر کرد، اعلام کرد کــه در دوران ریاســت جمهوري 
عبدالفتاح سیســي، رئیس جمهوري مصر، پلیس و نیروهاي امنیتي 
این کشــور به طور گســترده از روش هایي مانند ضرب وشــتم، شوک 
الکتریکي، ایجاد موقعیت هاي اســترس زا و گاه تجاوز جنسي براي 

درهم شکستن مخالفان سیاسي استفاده کرده اند.
بنــا بــر این گــزارش ۶۳ صفحــه اي، این شــکنجه گســترده و 
سیستماتیک ازســوي نیروهاي امنیتي احتمالا جنایت علیه بشریت 
است. دادســتان ها نیز معمولا شکایت بازداشت شــدگان را درباره 
شکنجه هاي انجام شده نادیده مي گیرند و به این ترتیب عاملان جرم 

هیچ گاه مجازات نمي شوند.
جو اســتورک، معاون خاورمیانه اي سازمان دیده بان حقوق بشر، 
مي گوید: «رئیس جمهور سیســي به پلیس و مأموران امنیتي چراغ 
سبز داده اســت تا هر زمان که مي خواهند از ابزار شکنجه استفاده 
کنند». او در ادامه مي افزایــد: «مصونیت از مجازات در قبال انجام 
سیستماتیک شکنجه باعث شده است که شهروندان این کشور هیچ 
امیدي به عدالت نداشته باشند». عدم واکنش دستگاه قضائي مصر 
به جرم شکنجه سابقه طولاني دارد و همین موضوع یکي از عوامل 
وقوع شورش هاي سراسري در این کشور در سال ۲۰۱۱ میلادي بود؛ 
شورش هایي که درنهایت به حکومت تقریبا ۳۰ ساله حسني مبارک 
پایان داد. با روي کارآمدن عبدالفتاح سیســي نیز همچنان ســرکوب 

گسترده حقوق اولیه معترضان و شهروندان مصري ادامه یافت.
صدها نمونه

هماهنگ کننده حقوق بشــر و آزادي ها در مصر مي گوید تاکنون 
۵۵ مورد حکم اعدام را مورد شناســایي قرار داده که براي دســتور 
اجرا به مفتي ســپرده شده است. این موارد در فاصله جولاي ۲۰۱۳ 
تــا اکتبر جاري بوده اســت. در بین آنها ۴۵ پرونــده غیرنظامي و ۱۰ 

پرونده نظامي بوده اند.
عزت غنیم، رئیــس این هماهنگ کننده، خواســتار لغو مجازات 
اعدام در مصر بوده و مي گوید به این وسیله اوضاع سیاسي کشور نیز 
ثبات پیدا خواهد کرد. به گفته او، اما این بي ثباتي سیاسي بر عملکرد 
دستگاه قضائي نیز اثر گذاشته است. وي تأکید دارد که باید «به جاي 
بهادادن بــه بازجویي هــا، پرونده ها را از طریق مســتنداتي واقعي 
بازبینــي کرد». غنیم مي افزاید: «ما تــلاش مي کنیم جامعه مدني و 
سازمان هاي حقوق بشــري را فعال کنیم. به خصوص سازمان هایي 
که نقش نظارتي را بر زندان ها دارند و ســعي مي کنیم در جلســات 

محاکمات نیز حاضر شویم».
اســامه ناصف که یك حقوق دان اســت، مي گوید احکام کنوني 
اعدام غالبا بر اساس اعترافاتي است که به زور از زندانیان گرفته شده 
و طبعا باطل اســت. دادگاه ها همه راه هایي را که به ســمت اثبات 
بي گناهي متهم باشد بسته  اند. به گفته او، این روند دادرسي ها همه 
باطل اســت. دولت باید دخالت کند تا در ایــن پرونده ها تجدیدنظر 
شــود. وي از خانواده هاي محکومان مي خواهد «این موضوع را به 
دادگاه عالي قانون اساســي بکشــانند و با تهیه دادخواســت هایي، 

درخواست تجدیدنظر یا توقف اجراي حکم کنند» . 
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تحــولات در عــراق و به خصــوص اختلافــات بیــن بغــداد و اربیل پس 
از همه پرســی «استقلال کردســتان» با پیشــروی های ســریع ارتش عراق و 
شبه نظامیان متحد دولت که در کمتر از یک روز با همکاری بخشی از نیروهای 
سیاســی و «پیشمرگه های کُرد» همراه بود، بســیاری از معادلات را به گونه ای 
تغییــر داد که حتی از قبل با این ســیکل قابل پیش بینی نبــود. تصرف کامل 
اســتان نفت خیز «کرکوک» بدون جنــگ و با همکاری نیروهای پیشــمرگه و 
سپس عقب نشینی نیروهای پیشمرگه از تمام مناطق خارج از اقلیم، از جمله 
«شــنگال، خانقین، دیالی و...» و بازگشت این نیروها به مرزهای قبل از حملات 
داعــش در ســال ۲۰۱۴ در اقلیم، به همان نســبت که اقدامــی عقلانی برای 
جلوگیــری از جنگ و خون ریزی بود، اما موجب بــروز اختلافات زیادی در بین 
نیروهای سیاسی «کُرد» شده است. تشدید این اختلافات، به خصوص در بین دو 
نیروی اصلی حزب «دموکرات کردستان» و «جبهه میهنی» که هرکدام دیگری 
را به خیانت به آرمان های مــردم کُرد متهم می کنند در آینده می تواند ثبات و 
توافقات درون اقلیم خودمختار کردســتان عراق را به ســمت واگرایی و حتی 
منازعه بکشــاند. از طرف دیگر هرچند که می توان این وضعیت را یک پیروزی 
میدانی برای دولت مرکزی عراق به حساب آورد، اما روند تحولات از این مقطع 
می تواند تابع نوع بازی و کنش بغداد – اربیل نتایج متفاوتی را به دنبال داشته 
باشد. بدون تردید رقم خوردن وضعیت کنونی ارتباط مستقیم و غیرقابل انکاری 
با برگزاری همه پرسی استقلال کردســتان دارد که با اصرار «مسعود بارزانی»، 
رهبر اقلیم، انجام و با مخالفت دولت مرکزی عراق، همسایگان اقلیم، اتحادیه 
اروپایی، آمریکا، روســیه، دبیرکل ســازمان ملل متحد و دیگران روبه رو شد. از 
همان ابتدای کار کاملا مشخص بود که با توجه به عدم تناسب قوا (سیاسی و 
نظامی) در بین نیروهای رقیب، مخالفت قدرت های خارجی، وضعیت بی ثبات 
و متشــنج عراق و منطقه، کشــاندن پای حمایت رژیم اسرائیل از همه پرسی و 
مهم تر انضمام مناطق غالبا کردنشــین خارج از اقلیم کردستان و به خصوص 
منطقه اســتراتژیک کرکوک به روند همه پرســی و تمایل رهبــران اقلیم برای 
گسترش جغرافیایی کردســتان مســتقل، این موضوع با بازدارندگی نیروهای 
عراقی و دخالت بیرونی مواجه شــده و احتمال موفقیت ندارد. موضوع «حق 
تعیین سرنوشــت» و «مطالبه تاریخی» خلق های کرد برای داشــتن یک کشور 
مســتقل به لحــاظ حقوقی هرچند کــه در حوزه نظری قابل فهم اســت ولی 
به لحاظ سیاســی در شرایط عدم توافق دموکراتیک، عشــیره گرایی در ساختار 
سیاسی منطقه کردستان عراق و تضادهای موجود حول این اقدام یک «اشتباه 
محاسبه» بسیار جدی بود که در این وضعیت هیچ شانسی برای عملیاتی شدن 

نداشت. 
آنچه امروز در شمال عراق می گذرد، بدون تردید فراتر از موضوع همه پرسی 

و اقدامــی کــه ناکام ماند، ورود بــه یک مرحله جدید از تاریخ پرفرازونشــیب 
عراق کنونی اســت که هرگونه زیاده خواهی و تشدید منازعه از طرف هرکدام 
از بازیگــران رقیب در بغــداد و اربیل می تواند برای عــراق و منطقه پیرامونی 
فاجعه ساز باشد. از یک طرف برای حاکمان بغداد و متحدان آن تمامیت ارضی 
عراق از اهمیت و اولویت بزرگی برخوردار اســت و از طرف دیگر برای بخش 
بزرگی از مردم کرد اقلیم، اســتان های عمدتا کردنشین داخل و خارج از عراق 
تابع همان رؤیای دستیابی به یک کشور مستقل و موج ناسیونالیستی کنونی این 
موضوع از حساســیت ویژه ای برخوردار است. در چنین منازعات و اختلافاتی، 
فراتــر از آرایــش میدان عملیاتی هرگــز پیروزمندی وجود نخواهد داشــت و 
تضادهــا و کینه های موجود همواره می تواند مانند آتش زیر خاکســتر دوباره 
زبانه بکشد. به نظر می رسد که در گام اول عقلای هر دو طرف در مسیر کاهش 
خشــونت گام برداشــته اند و به موازات درایت و احساس مسئولیت بعضی از 
سیاســت مداران کُرد و نیروهای پیشمرگه برای عدم ورود به درگیری، نیروهای 
ارتش عراق و شــبه نظامیان متحد آنان نیز تحت یک کنترل شــدید تا حدودی 
مســالمت آمیز رفتار کرده اند. فرمان روز چهارشــنبه، ۱۸ اکتبر «حیدر عبادی»، 
نخست وزیر عراق، برای خروج تمامی شبه نظامیان «حشدالشعبی» از شهرهای 
کردنشــین و به خصوص کرکوک و تنها مشــروعیت حضور واحدهای ارتش و 
پلیس دولت مرکزی را باید در بستر همین عقلانیت به حساب آورد. همچنین 
برقراری نظم در حوزه شــهری مناطق کردنشــین نیز باید با همکاری دوجانبه 

پلیس فدرال و ایجاد یک واحد پلیس مدنی از مردم شــهر باشــد. در شــرایط 
کنونی هرگونه تشدید تنش سیاســی و ورود به درگیری های نظامی، از جمله 
اقدامات خودسرانه یا انتقام جویانه از طرف هرکدام از دو طرف می تواند نوعی 
خیانت و مانع از توافق در جهت مصالحه ملی تلقی شــود. به همین دلیل در 
چارچوب قانون اساســی عراق فدرال که از همان ابتدا با مشارکت رهبران کرد 
و دیگر جناح های عراقی تنظیم شده است، می بایست کار پایه تنظیم مناسباتی 
باشد که تعهد به رعایت اصول آن در جهت مشارکت منصفانه تمامی طبقات 

اجتماعی و اقلیت های قومی – مذهبی از قبل تضمین شده باشد. 
اختلافــات موجود بین دولت مرکزی در بغداد و دولت خودمختار در اربیل 
از یک میراث عدم تعهد دوجانبه برخوردار اســت که بســتر بــروز وقایع اخیر 
را البتــه با تحریک قدرت های بیرونی ایجاد کرده اســت. متأســفانه در دوران 
نخســت وزیری «نوری مالکی» بــه روابط تاریخی خلق هــای عراقی ضربات 

جبران ناپذیری وارد شــد که تا به امروز آثار آن همچنان باقی اســت. بازگشت 
به ایــن دوران نه تنها ثبات و تضمین حفظ تمامیت ارضــی عراق را به همراه 
ندارد که می تواند در وضعیت تشــدید احساســات ناسیونالیستی برای عراق 
فاجعه ســاز هم باشــد. در این مرحله از تحولات با توجه به نقش تا حدودی 
تعیین کننده نیروهای ایرانی در معادلات عراق، یک مســئولیت تاریخی ناگزیر 
بر دوش آنان ســنگینی می کند کــه باید امروز با عبور از بســیاری اختلافات و 
ســوءتفاهمات موجود بعد از برگزاری همه پرســی، نقش ضامن حقوق مردم 
کردســتان عراق در چارچــوب دولت یکپارچه را به دلیل همکاری بخشــی از 
رهبران کرد و پیشــمرگه با اقدام و درخواســت میانجیگرانه آنان، ایفا کنند. به 
همان نسبت که دولت مرکزی عراق برای ساختار سیاسی ایران دارای اهمیت 
است، لازم است که پیوندهای تاریخی و جغرافیایی اقلیم خودمختار با جامعه 
ایرانی تحت هیچ شرایطی تابع اتحاد تهران – بغداد مورد بی مهری قرار نگیرد. 
به همین دلیل ایــران می تواند تعیین کننده جنگ و صلح در عراق باشــد؛ اما 
برعکــس اگر در این مقطع حســاس از تاریخ عراق، دولتمــردان ایران فارغ از 
تمایلات ایدئولوژیک به سمت ایفای نقش متعادل کننده و ضامن حقوق همه 
طرف های درگیر در بحران داخلی حرکت کنند، هم اینکه می توانند بدبینی های 
موجود در بخش های غیرشــیعی عراقی نسبت به خود را کاهش دهند و هم 
به جهان ثابت کنند که آنان قادرند وزنه تعادلی و ثبات بخش در حوزه بحران 

در منطقه پیرامونی باشند. 
عــراق و تمامی نیروهای سیاســی متنــوع آن امروز نیاز به یــک توافق و 
مصالحه ملی حول قانون اساســی فدرال و مشــارکت در حــوزه قدرت دارند 
و در اینجا وظیفــه ایران به عنوان تأثیرگذارترین نیــروی خارجی حاضر در این 
کشــور، ایفای نقش میانجیگر بی طرف و ضامن حقوق دیگر اقلیت های ساکن 
این کشور و به خصوص مردم کُردی است که به لحاظ تاریخ تمدنی پیوندهای 
عمیق با جامعه متکثر ایرانی دارند. بدون تردید آن نیروهای سیاسی و پیشمرگه 
که به درخواســت میانجیگران ایرانی جواب مثبت دادند و مانع از بروز جنگ 
و ویرانی شــدند، امروز از تهران انتظار بحــق دفاع از حقوق عادلانه مردم کرد 
را دارنــد. از طرف دیگر ثبات در عراق بدون رعایت حقوق اقلیت های قومی و 
مذهبی در ساختار سیاسی و تقسیم منصفانه سهم بودجه فدرال هرگز امکان 
تحقق نخواهد داشــت و هرگونه بی ثباتی در عراق نیز تأثیر مخربی بر جایگاه 
و امنیت ملی ایران خواهد گذاشــت.  وظیفه نیروهای ترقی خواه و ملی داخل 
ایران اســت که به همان نســبت که به امکان خطر ورود به منازعات فرقه ای 
هشدار می دهند، از مسئولان کشور دعوت کنند که با ایفای وظیفه تاریخی خود 
تضمین کننده ثبات، صلح و تأمین حقوق دیگر اقلیت های ساکن در عراق بوده 
و به خصــوص در جهت ترمیم روابط بغــداد – اربیل نقش مثبتی را ایفا کنند. 
منطقه خاورمیانه، به خصوص حوزه پیرامونی در مثلث ایران، عراق و ســوریه 
ضمن اینکه شرایطی ویژه را تجربه می کند، همچنان در سناریوی امپریالیستی 
و ارتجاع منطقه از اضلاع اصلی بی ثبات سازی خاورمیانه است و به همین دلیل 
هر حرکت اشــتباه و محاسبه نادرستی هزینه های ســنگینی را بر ساختارهای 

سیاسی این سه کشور برجای خواهد گذاشت. 

 موضوع «حق تعیین سرنوشت» و «مطالبه تاریخی» خلق های کرد 
برای داشتن یک کشور مستقل به لحاظ حقوقی هرچند که 

در حوزه نظری قابل فهم است ولی به لحاظ سیاسی 
در شرایط عدم توافق دموکراتیک، عشیره گرایی 

در ساختار سیاسی منطقه کردستان عراق و تضادهای موجود 
حول این اقدام یک «اشتباه محاسبه» بسیار جدی بود

نگاهی به همه پرسی اقلیم کردستان و پیامدهای بعد از آن

زمان بازگشت عقلانیت و تعهد به صلح 
 اردشیر زارعى قنواتى 

شــکی دراین بــاره وجود نــدارد که نتیجــه و پیامد 
انتخابات سراســر آلمان به یک انــدازه مهم و تأثیرگذار 
اســت. احزابی که برای ســال های متمادی بر سیاست 
آلمان ســیطره داشــتند یعنی سوســیال دموکرات ها و 
اتحادیه دموکرات مســیحی در کنار شریک باواریایی شان 
اتحادیه سوسیال مســیحی، همگی در ایــن انتخابات با 
ریزش آرا مواجه بودند. شــعارهای کمپیــن انتخاباتی 
ائتــلاف سوســیال دموکرات ها، دموکرات مســیحی ها و 
سوســیال دموکرات ها، بســیار محدود و کوته بینانه بود. 
مهم تریــن مباحث مطرح شــده عبارت بودنــد از طرح 
گازوئیل، سیاســت های مالیاتی، قیمت های  ممنوعیت 
اجاره و مســائل امنیت ملی. بله، این ها مسائلی هستند 
که رأی دهندگان آلمانی بــه آن اهمیت می دهند. ولی 
وقتی بحث به حساس ترین چالش های اتحادیه اروپا و 
منطقه یورو می رسد، احزاب اصلی آلمان سکوت اختیار 
می کنند و چیز زیادی نمی گویند. این چالش ها چندجانبه 
و چندلایه انــد. بریتانیــا در حال مذاکره بــرای خروج از 
اتحادیه اروپاســت و ابهامات زیــادی درخصوص آینده 
رابطه بریتانیا و اتحادیه اروپــا وجود دارد. اتحادیه اروپا 
ناامیدانه نیاز دارد تا از افول هرچه بیشــتر دموکراســی 
و حاکمیت قانون در لهســتان و مجارســتان جلوگیری 
کنــد. ایــن اتحادیه هم چنــان باید راه حلــی بلندمدت 
درباره مســئله مهاجرت و بحران پناه جویان بیندیشــد. 
اتحادیه اروپا همچنین باید با چالش های امنیتی ناشــی 
از تروریســم، انتقام جویی هــای روســیه و یک آمریکای 
ســرگردان و بلاتکلیــف تحــت رهبری ترامــپ مواجه 

شــود. در عین حال، درحالی که منطقــه یورو در نهایت 
نشانه هایی از رشــد را نشان می هد، این روند هنوز ثبات 

نیافته است.
چگونگی پاســخ گویی (عــدم پاســخ گویی) به این 
مســائل، آینده اروپــا و موقعیت آلمــان در آن را تعیین 
خواهد کرد. رهبران اصلی آلمان باید به شکلی جامع تر 
این مســائل را بــرای مــردم در نطق هــای تلویزیونی، 
گردهمایی هــای خیابانــی و کلاس هــای درس شــان 
می شــکافتند. درواقع، کم کاری دو حــزب بزرگ آلمان 
در ایــن زمینه، توضیح می دهد که چــرا میزان حمایت 
مردمی از آنها کاهش یافته است. با پرداختن به مسائل 
کوچک و احتراز از مســائل بزرگ، این احزاب اصلی، یک 
خلاء را پدیــد آوردند و ملی گرایان پوپولیســت از جناح 
فوق راســت گرای «آلترناتیو برای آلمان» (AFD) از این 
فرصت بهره جسته و این خلأرا پر کردند؛ امری که باعث 
شد ۱۳ درصد آرا را به دست آورند. وقتی نتایج انتخابات 
آلمان اعلام شد، بسیاری از تحلیلگران به سرعت این طور 
نتیجه گرفتند که این نتایج حکم یک ضربه سهمگین به 
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانســه و طرح او برای 
احیــاي پروژه اروپا دارد. اما من بــا این تحلیل مخالفم. 
همچنین نباید فراموش کرد این ولفگانگ شــوبل، وزیر 

مالی آلمان، بود که جلوی بسیاری از اصلاحات منطقه 
یورو را در دهه گذشته گرفته است.

یــک روش دیگــر بــرای تحلیــل نتایــج انتخابات 
آلمان این اســت که آن را فرصتی برای یک شــروع تازه 
بدانیم. پایــان ائتلاف بزرگ اتحاد دموکرات مســیحی و 
سوســیال دموکرات ها می تواند به معنای پایانی بر رکود 
سیاسی نه تنها در آلمان، بلکه در اتحادیه اروپا نیز باشد. 
رایزنی هــا و مذاکرات برای تشــکیل دولــت ائتلافی در 
جریان اســت و با توجه به عزم حزب سوسیال دموکرات 
برای عدم مشارکت در دولت، محتمل ترین گزینه، ائتلاف 
جامائیکاســت که متشــکل از اتحاد دموکرات مسیحی، 
دموکرات های آزاد و سبزها خواهد بود. (ترکیب رنگ های 
این سه حزب، پرچم جامائیکا را تشکیل می دهد). امید 
می رود دولت بعدی آلمان دربردارنده سیاســت مداران 
طرفدار اتحادیه اروپا باشد؛ سیاست مدارانی با ایده های 
تازه و اشــتیاقی برای ایجاد اصلاحات در ســطح اروپا و 

احتمالا در راستای طرح پیشنهادی مکرون.
دموکرات هــای آزاد نیــز ماننــد مکرون، بــه دنبال 
از  حــزب  ایــن  هســتند:  اروپــا  دموکراتیک ترکــردن 
فهرست های کاندیداهای فراملی برای انتخابات اتحادیه 
اروپا دفاع می کنــد و همچنین می خواهد شــهروندان 

اروپایی را از طریق معاهدات دموکراتیک در کشــورهای 
عضو اتحادیه اروپا، به هم نزدیک تر کند. دموکرات های 
آزاد همچنیــن خواســتار قوانیــن مشــترک اروپایی در 
خصوص مهاجرت و همچنین طرفدار ایجاد مرز و گشت 
ساحلی مشترک هستند. یکی دیگر از طرح های این حزب 
ایجــاد «اف بــی آی» اروپایی برای هماهنگی بیشــتر در 
جنگ با تروریسم است. این حرف کریستین لیندنر، رهبر 
دموکرات های آزاد، درســت است که قوانین پیمان رشد 
و ثبات اتحادیه اروپا باید محترم شــمرده شــود و این که 
پول مالیات دهندگان بدون حسابرسی بودجه ای درست، 
فقط نیروهای ملی گرا و پوپولیســت همچون «آلترناتیو 
برای آلمان» را تغذیه خواهد کرد. خوشــبختانه، از این 
منظر، نگــرش لیندنر با نگرش مکرون تفاوتی ندارد. هر 
دو نفر بر این مســئله توافق دارند کــه اروپا نیازمند یک 
حاکمیت بهتر مبتنی بر ترکیبی از قوانین مالی باثبات تر و 

سرمایه گذاری در جهت رشد و توسعه است.
این لحظه سرنوشت ســاز برای اروپاست. اروپایی ها 
باید برای مشکلات مشترک، راه حل های مشترک پیدا کنند 
و در این مسیر، آلمان و فرانسه باید پیشگام شوند. محور 
آلمان-فرانسه که در گذشته نیز پروژه اتحادیه اروپا را به 
پیش برده اســت، بار دیگر نیز باید این کار را انجام دهد. 
بــدون تردید یک دولت ائتلافی جدید در آلمان می تواند 
با فرانسه یک اتحاد اقتصادی و سیاسی نزدیک را شکل 
دهد. تلاش بــرای دموکرات ترکــردن اتحادیه اروپا تنها 
راه برای عقب راندن موج ملی گرایانه ای است که پروژه 

اتحادیه اروپا قرار بود جلوی آن بایستد. 

آینده اروپا در گرو همکاري آلمان و فرانسه

احمد رشیدى نژاد

گاى ورهوفشتات . نخست وزیر سابق بلژیک


